انترناسیونال ۲۷۸

فاتح بهرامی 
جنگ جناحها در ایستگاه آخر
جنگ جناحهاي رژيم اسلامي دارد وارد دور و فاز جديدي ميشود. ماهيت و محتواي اختلافات فعلي و آتي جنگ جناحها هم تشابهاتي با موارد قبلي دارد و هم تفاوتهاي مهمي. يک ويژگي اينبار اين دعواها دو گام نزديکتر شدن به سرنگوني جمهوري اسلامي است. علائمي از گير کردن در تناقضات، علائمي از آمادگي براي تن دادن به چيزهائي که قبلا جزو ممنوعه ها بود، و کلا رنگ استيصال و تشتت درون حکومت و جناحهاي آن را باشکال مختلف ميتوان مشاهده کرد. يکي از عرصه هاي مهم بروز اختلافات جناحها مضحکه هاي انتخاباتي بوده است. بر سر انتخابات رياست جمهوري در خرداد ٨٨ نيز مدتي است که اختلافات و بحثها و طرح مسائل گوناگون بالا گرفته است و تازه هنوز مسائل مهمتر در راه است. انتخابات خرداد ٨٨ و اختلافات حول آن نيز تفاوتهاي مهمي با موارد مشابه دارد و فاکتورهاي دخيل در آن جديد هستند. قبل از پرداختن به نکاتي درباره آن، ابتدا اشاره به نکاتي درباره چهارچوب عمومي جناح بنديها و اختلافات دروني امروز حکومت اسلامي لازم است.
زمينه هاي بحث "دولت وحدت ملي" 
"دولت وحدت ملي" يکي از آن مباحثي است که نکات مهمي را درباره وضعيت عمومي حکومت و جناحهاي آن مطرح ميکند. اين بحث اول بار توسط ناطق نوري در تابستان امسال مطرح شد، سپس علي لاريجاني از آن حمايت کرد. دريکماه و نيم گذشته اما اين بحث موضوع جدل و اختلافات شديدي بوده است. يکي از مسائلي که حساسيت نسبت به اين بحث را افزايش داد مربوط است به برگزاري جلسه اي در مجلس که تحت عنوان "٣٠ سال قانونگذاري و نظارت"  حدود پنج هفته قبل برگزار شد و بعنوان يکي از جلسات بيسابقه نام برده ميشود که مباحث آن مستقيم و غير مستقيم در جهت حمايت از دولت وحدت ملي بوده است. به اين جلسه که لاريجاني مبتکر آن بوده تعداد زيادي نمايندگان دوره هاي قبل مجلس از جمله نمايندگان دور اول که بعضي از اعضاي نهضت آزادي هم در آن بوده اند دعوت شده بودند. احمدي نژاد هم گرچه بعنوان مهمان ويژه دعوت شده بوده اما شرکت نميکند و گويا آنرا يک حرکت سياسي عليه خود ارزيابي کرده است. از رفسنجاني و کروبي تا ناطق نوري و لاريجاني مباحثشان بنحوي در مقابل احمدي نژاد تلقي ميشود و در جهت نظراتي که لاريجاني بعنوان ضرورت تشکيل دولت وحدت ملي مطرح ميکند بوده است. رفسنجاني نسبت به "رويگرداني مردم از نظام" هشدار ميدهد، کروبي به ضرورت "استفاده از همه سليقه ها" تاکيد ميکند، ناطق نوري مجلس را فراتر از ساير قوا ميخواند، حداد عادل از نبود احزاب واقعي در کشور انتقاد ميکند، و لاريجاني هم نمايندگان دوره هاي قبل را "سرمايه ملي" ميخواند و بر عزم مجلس براي استفاده از ظرفيتهاي فکري آنان بمنظور ساماندهي امور جاري کشور تاکيد ميکند.
بدنبال اين جلسه و بويژه پس از اينکه غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از تشکیل دولت وحدت ملی دفاع کرد و آنرا براي توسعه کشور ضروري خواند و به ائتلاف دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اشاره کرد، خشم طرفداران احمدي نژاد و برخي اصولگرايان شديدتر شد. و بدنبال عکس العملهاي شديد و تند عناصر مختلف از جناح راست حکومت، لاريجاني چند بار تاکيد کرد که بحث وي مربوط به انتخابات آتي نيست بلکه کلا به "تئوري وحدت ملي" تاکيد کرده است. با وجود اينها در بحبوحه همين مباحث ناطق نوري که ابتدا بحث را خود او مطرح کرده بود اما براي اجرائي کردنش آنرا دنبال نکرده بود اکنون دوباره آنرا مطرح کرده و بر ضرورت تلاش براي تشکيل دولت وحدت ملي تاکيد  کرده است. باوجوديکه بحث از سوي اصولگرايان مطرح شده بود، مخالفتهاي جدي باز هم درميان آنهاست و نه جريان دوخرداد. حتي در ميان عناصر دوخردادي تعدادي مخالفت کرده بودند و از جمله عباس عبدي و عزت الله سحابي طرح دولت وحدت ملي را بي ربط و غير ممکن ناميده اند.
واضح است که طرح دولت وحدت ملي، يعني آنطور که عده اي مطرح کرده اند يک رئيس جمهور از جناح اصولگرا و کابينه اي ائتلافي از دو جريان اصلي درون حکومت يعني جناح راست و دوخرداديها درست بشود نه امکانش بسادگي وجود دارد و نه چنين دولتي معضلي را از حکومت حل ميکند. اما اهميت اين بحث حداقل در وضعيت امروز جمهوري اسلامي و در جريان حتي همين انتخابات پنج ماه آينده مربوط به امکان عملي شدن آن نيست، بلکه شان نزول طرح اين بحث از جانب بخشي از جناح راست و دلايلي که در دفاع از آن اشاره ميشود مهم است. طرح اين بحث هر خاصيتي براي طرفداران آن داشته باشد، براي مردم چيزي شبيه دولت شريف امامي در اواخر رژيم شاه را تداعي ميکند.
از مقطع بوجود آمدن دوخرداد در واقع صفبنديهاي درون حکومت اسلامي به دو اردوي وسيع جناح راست و جناح اصلاح طلب تقسيم ميشود که هر کدام شامل گروهها و احزاب مختلفي است و اختلاف اساسي ايندو بر مبناي نحوه برخورد به حرکت مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي بوده است. از همان ١٨ تير ببعد مساله بقا براي جمهوري اسلامي و نحوه روبرو شدن با اعتراضات اقشار مختلف در جامعه موضوعي بوده که پايه اساسي اختلافات و دعواهاي درون حکومت را تعريف ميکرد. خاتمي هشت سال رئيس جمهور بود و مجلس ششم اکثريتش با دوخرداد بود. اين جريان بلحاظ سياسي شکست خورد و نزد مردم کاملا بي اعتبار شد. احزاب و گروههاي تشکيل دهنده جريان دو خرداد اگر چه عمدتا وجود دارند اما بعنوان يک حرکت و يک جريان مدتها قبل از پايان دوره دوم رياست جمهوري خاتمي افقي برايش نمانده بود. هنوز خاتمي سر کار بود که مجلس هفتم اکثريتش بدست جناح راست افتاد. کوتاه شدن دست دوخرداديها از ارگانهاي حاکميت بمعني بيخاصيت شدنشان بود زيرا در سطح جامعه مردم به آنها توهمي نداشتند و نيروئي هم که پشت آن بود بتدريج ريزش کرد. با آمدن احمدي نژاد در سال ٨٤ و قرار گرفتن مجلس در اختيار جناح راست، اينبار هر دو ارگان تماما در دست جناح راست قرار گرفت و تصور خود اينها اين بود که با قبضه شدن قدرت در دست جناح حزب اللهي تير خلاص زن و طرفدار سرکوب خشن کار مردم تمام است و جنبش سرنگوني را بخانه ميفرستند. اما خيلي سريع معلوم شد که احمدي نژاد هم هيچ غلطي نميتواند بکند. ارعاب و بگير و ببند و اعدامهاي خياباني و دستگيريهاي گسترده و مانورهاي نيروي انتظامي و خلاصه بکارگيري تمام هنر جناح جلادان بي روتوش براي سرکوب مردم نتنها معضل حکومت اسلامي را حل نکرد بلکه کارگران و مردم تاکنون جواب درخوري به اين سرکوبگري داده اند و پز امنيتي –نظامي دولت را به تمسخر گرفتند و بارها صراحتا مردم گفتند که حکومت اسلامي نميخواهيم. ما قبلا در دوره اي که قرار بود آقاي خاتمي مردم را آرام کند گفتيم که دعواي اين دو جناح "جنگ بازنده ها" است. امروز براي همه روشن است که پس از شکست مفتضحانه دو خرداد، جريان خامنه‌اي‌-‌احمدي‌نژاد و کلا آن جناح طرفدار سرکوب خشن و مستقيم بسيار مفتضح تر از دوخرداد شکست خورده است. استيصال اين جناح بجائي رسيد که در مقابل مردم مضحکه مانور ناجا و گشت دوباره بسيج را علم کردند اما از مردم جوک و تمسخر تحويل گرفتند. و ما از خيلي قبلتر از شروع دعواهاي امروز تاکيد کرديم که با يکدست شدن حاکميت اختلافات درون جناحي در ميان خود جناح راست رژيم سر باز خواهد کرد و خيلي هم جدي خواهد بود، و امروز آنرا در ابعاد وسيعي مشاهده ميکنيم. 
زمينه بحث "دولت وحدت ملي" و شان نزول آنرا بايد در اين شرايط جستجو کرد که دولت پشم و پيله اش ريخته است و کل حکومت از کارگر و زن و دانشجوي آزاديخواه تودهني خورده است و عده اي ميخواهند وانمود کنند که معضل فقط احمدي نژاد است. داخل خود جناح راست اختلافات تا حد تقابل علني دولت و مجلس بالا گرفته است. ارگانهائي که بقول خودشان اصولگرا هستند و نقطه قدرتشان اين بود که حاکميت يکدست شده است اکنون بجان هم افتاده اند. نفس مطرح شدن دولت وحدت ملي از درون همين جناح که مورد حمايت تعدادي از سران شاخص حکومت هم هست و عملا طرحي در مقابل احمدي نژاد محسوب ميشود، يک استيصال و درماندگي آشکار رژيم است. جدا از مسخره بودن و غير عملي بودن اين طرح بخصوص در وضع فعلي، نفس مطرح شدن آن اعتراف به شکست کامل سياستهاي جناح خامنه اي- احمدي نژاد است، اعلام شکست جناح راست است که ميخواست در دوره پساخاتمي به لاشه منفور حکومت اسلامي کمي اعتبار تزريق کند، اما همه ديدند که دوره احمدي نژاد دوره بي آبروئي بيشتر حکومت اسلام و افشا شدن آيت الله هاي ميلياردر و دوره اوجگيري اختلافات درون خود جناح راست است. 
بنابراين بطور خلاصه بايد گفت که زمينه پيدايش بحث دولت وحدت ملي همانا شکست جناح راست و چشم انداز عميقتر شدن اختلافات درون اين جناح است. اين آن واقعيتي است که سردرگمي و توسل به دنده عقب گرفتن و دليل طرح بحث وحدت ملي را توضيح ميدهد. اختلافات ميان جناحها مثالها و نمونه هاي فراواني دارد، اما اينکه از درون جناح راست کساني روي دولت وحدت ملي تاکيد کنند که تازه بعد از ٨ سال جنگ و دعواي دو جناح، امروز توجه را به سمت ضرورت درست کردن دولتي که همه جناحها را در بر بگيرد جلب بکند ، بسادگي بمعني بدبختي و ناعلاجي اينهاست. انگار جناح راست حکومت که قدرت را هم بدست دارد به دوخرداد خود نيازمند شده است! ته اين داستان به مقابله آشکارتر با ولي فقيه خواهد رسيد.
"انتخابات" ٨٨ و تفاوتهاي آن
اما يک مورد ديگر از بروز تشديد اختلافات درون جناحهاي حکومت را بايد در انتخابات آتي جستجو کرد و به تاثيري که اين اختلافات بر روي پروسه انتخابات ميگذارد بايد توجه کرد . تقريبا تمام انتخاباتها در جمهوري اسلامي با برجسته شدن اختلافاتي ميان جناحهاي حکومتي همراه بوده است و طبيعي هم هست زيرا انتخابات جائي است که امکان جابجائي جناحها در ارگانهاي قدرت را عملي ميکند. اما اختلافات و مباحث حول انتخابات رياست جمهوري دهم در ٢٢ خرداد ٨٨ فقط به اين جنبه عمومي محدود نيست. تاکنون در انتخاباتهاي رياست جمهوري، با توجه به اينکه هر رئيس جمهوري ميتواند براي بار دوم هم کانديد انتخابات بشود، معمولا انتخابات بار دوم بنوعي فرمال بوده است و در واقع در ميان خود جناحهاي حکومت تقريبا يک فرض و توافق ضمني وجود داشته که کسي که چهار سال رئيس جمهور بوده براي بار دوم هم انتخاب شود. بلحاظ عملي هم اين مساله خود را اينطور نشان ميداد که کانديد سنگين وزن و مهمي در کنار کانديداتوري کسي که چهار سال رئيس جمهور بوده وجود نداشته است، انتخاباتهاي دوره دوم رفسنجاني و خاتمي اينطور بودند. اما اينبار براي احمدي نژاد اينطور نيست. از هم اکنون بحث انتخابات بشکلي مطرح است که يک شخصيت مهم بعنوان رقيب اساسي احمدي نژاد جلو بياید، يعني اينبار برخلاف رسم تاکنوني صورت مساله اينست که احمدي نژاد برود. در هر دو جناح مباحث مختلفي در اين رابطه مطرح شده است و هر کسي روي يکي از چهره هاي مهم حکومت اسلامي انگشت ميگذارد. عده اي از رفسنجاني اسم بردند و او البته قاطعانه گفته است که کانديد نميشود. در ميان جريان دوخرداد سر و صداي زيادي براي کانديد شدن خاتمي وجود دارد، و گرد و خاک زيادي بپا کرده اند که اصلاح طلبان بايد همگي روي خاتمي "اجماع" بکنند. خاتمي چراغ سبزهائي داده است ولي شرايطي را هم مطرح کرده است اما کلا دفاع خامنه اي از احمدي نژاد وي را دچار تزلزل جدي کرده است. کسان ديگري روي ميرحسين موسوي انگشت ميگذارند و روي توانائيهاي وي که اقتصاد جمهوري اسلامي را در دوران جنگ ايران و عراق خوب مديريت کرده تاکيد ميکنند. ميرحسين هم اگرچه هنوز جواب قاطع نداده است اما جا را براي کانديد شدن باز گذاشته است و "دلگرمي"هائي داده است. مهدي کروبي هم کانديد حزب اعتماد ملي است و خودش هم البته براي  نجات کشور صريحا اعلام آمادگي کرده است و حتي رئوس برنامه اش را هم گفته است. و جالبتر از همه اينها مربوط به جناح راست است که بحثهاي مهمتري براي جايگزيني احمدي نژاد دارند و يا در مواردي سوال گذاشتن روي سياستهاي تاکنوني وي مطرح است. در واقع يک معضل اساسي و مورد اختلاف درون جناح راست بر سر احمدي نژاد و دور دوم رياست جمهوري وي است. فعلا دو خط اساسي در ميان آنها وجود دارد که يکي طرفدار "اجماع" روي احمدي نژاد است و ديگري در مقابل آن است. اما اصولگرايان تاکنون روي فرد معيني "اجماع" نکرده اند، و از طرف ديگر از جمله گفته اند که ممکن است ٤ يا ٥ کانديد داشته باشند. حتي اسامي افرادي مانند علي اکبر ولايتي، ناطق نوري، قاليباف، پورمحمدي که همگي جزو چهره هاي مهم جناح راست هستند فعلا مطرح شده اند. 
اما واضح است که در مدت باقيمانده اتفاقات زيادي خواهد افتاد و هنوز معلوم نيست که دعواهاي موجود به کجا ميانجامد. دو نکته از هم اکنون توجه خيلها را جلب کرده است. نکته اول دفاع قاطع و مستقيم خامنه اي از احمدي نژاد است. اين يک معضل براي همه جناحها و مخالفين احمدي نژاد بوجود آورده است. گرچه خامنه اي نيز بر "رقابتي بودن" انتخابات انگشت گذاشته و مستقيما نميتواند بگويد احمدي نژاد رقيب نداشته باشد، اما حمايت قاطع او از احمدي نژاد بخصوص براي جناح راست مشکل درست ميکند. خامنه اي حتي بشکل غير مستقيم تاکيد کرده بود که احمدي نژاد بايد دوباره انتخاب بشود، به خود وي قوت قلب داده و گفته بود که رفتارش بايد طوري باشد که انگار پنجسال ديگر رئيس جمهور است. نکته دوم مساله خاتمي است. گرچه دفاع خامنه اي از احمدي نژاد ممکن است روي تصميم خاتمي خيلي موثر باشد، بخصوص اينکه ايشان با آن طبع لطيف و جربزه نحيف برايش ساده نيست که به حرفهاي ولي امر خود کم توجه باشد، اما از طرف ديگر دلگرمي دوستان اصلاح طلب وي و منفور بودن احمدي نژاد هنوز او را بطور قطعي منصرف نکرده است. در جناح مقابل عليرغم معضلاتي که با احمدي نژاد دارند، اما فعلا بر سر اين نکته توافق دارند که خاتمي نبايد انتخاب بشود. جناح راست، از کيهان تا موتلفه و بخشهاي مختلف جناح راست باشکال مختلف اشاره کرده اند که خاتمي نبايد بيايد و اگر کانديد بشود يکپارچه در مقابل وي کانديد خواهند داد و روي يک نفر به توافق ميرسند. موتلفه حتي گفته است از کانديداتوري ميرحسين موسوي پشتيباني نخواهد کرد. کساني درون مجلس نيز شرايط سني، حداکثر ٦٥ سال، براي کانديداهاي رياست جمهوري را بعنوان يکي از بندهاي اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده اند که گفته ميشود عدد مذکور در واقع براي جلوگيري از حضور خاتمي و ميرحسين موسوي در انتخابات است. اما مجموع فضاي فعلي اينرا نشان ميدهد که اگر اتفاقات غير مترقبه اي در فرصت باقيمانده نيفتد، خاتمي بعيد است کانديد بشود. جالب اينست که عليرغم گرد و خاک و تبليغاتي که هر کدام از جناحها له يا عليه ديگري ميکنند، انگار فراموش ميکنند که مردم خيلي وقت است دست رد به سينه کليه جناحها زده اند. با توجه به همين، کساني از ميان خود اصلاح طلبان تبليغاتي که تمرکزش را روي شخصيتهاي رژيم گذاشته است زير سوال برده اند. ميپرسند که فرض کنيد ميرحسين موسوي يا خاتمي حتي کانديد بشوند و انتخاب هم بشوند، قرار است چه اتفاقي بيفتد و چکار بکنند؟ در واقع آنقدر جناحها و شخصيتهاي مختلف اين حکومت جنايتکاران دستشان براي مردم رو شده و امتحانشان را همگي پس داده اند، متوهم ترين آدم درون خود اين جناحها نيز ميداند که آمدن هر کدام از اينها تغييري ايجاد نميکند. براي مردم هم مثل روز روشن است که هيچ عنصر و جناح اين حکومت نتنها معضلات مردم، يعني گراني و فقر و بيکاري و بيحقوقي و اختناق و نبود آزادي و امثال اينها را نميتوانند حل کنند، بلکه همه ميدانند که هر کدام از اين افراد و جناحشان  در دوره خود باني تمام يا بخشي از همين معضلات و بدبختي مردم و سرکوب آنان و اعتراضاتشان بوده اند. اگر انتخابات و دعواهاي موجود امروز ربطي به مردم داشته باشد، اين ارتباط در واقع مربوط به استفاده مردم براي انداختن کل حکومت با تمام جناحهاي آن است.
بهرحال معضل انتخابات آتي و دعواي جدي بين جناحها اساسا درون خود جناح راست است، يک طيف وسيعي از اينها با احمدي نژاد معضل دارند. گرچه خود گروههاي مختلف جناح راست مسائل مختلفي را مطرح ميکنند اما استراتژي اينها براي انتخابات در مقابل خاتمي و دوخرداديها مشترک است. اما از آنطرف، عملکرد تاکنوني احمدي نژاد بويژه در دو عرصه سياست خارجي و سياست اقتصادي تابلوي مخالفت طيفهائي از جناح راست با احمدي نژاد است. امروز يک نوع "اصلاح طلبي" درون خود جناح راست قد علم ميکند. تکروي احمدي نژاد را ديگر تحمل نميکنند. دعواهاي درون جناح راست گرچه عميقتر و جديتر است، اما فعلا تمرکز حول احمدي نژاد و مساله انتخابات پنج ماه ديگر متمرکز است. خود اين مساله و مجموع صفبنديهاي درون حکومت، مساله انتخابات خرداد ٨٨ را از بقيه انتخاباتها متمايز ميکند. حتي اگر با فشار و دخالت بيشتر خامنه اي احمدي نژاد دوباره انتخاب بشود، که اين يک احتمال بالاست، آنگاه معضلات درون حکومت بسيار بيشتر خواهد شد. تا به انتخابات برميگردد، قطب مردم بايد قدرتش را در مقابل قطب حکومت نشان دهد. قدرت ما، حزب و مردم، بايد بمعني واقعي کلمه انتخابات را بر سرشان خراب کند. 
ويژگي امروز جنگ جناحها 
اختلاف درون جناحهاي مختلف حکومت اسلامي چيز جديدي نيست. حتي اختلاف بين گروههاي مختلف جناح راست هم جديد نيست. اما دعواهاي امروز در درون گروههاي جناح راست خيلي متفاوت است. مساله اساسا بر سر اينست که اين دعواها اولا در يک شرايط سياسي معين اتفاق ميافتد، ثانيا جناح راست در اين شرايط سياسي معين ارگانهاي قدرت را در اختيار گرفته است. اين شرايط سياسي معين در واقع همان معضل اساسي حکومت اسلامي است، يعني حضور يک جنبش قوي براي سرنگوني رژيم. عروج اين جنبش صفبنديهاي داخل حکومت را تماما تحت تاثير قرار داد.  قبلا هم گفتيم که عروج خاتمي و دوخرداد پاسخ يک جناح حکومت براي مهار اين جنبش بود که البته با شکست فاحشي مواجه شد. بدنبال اين شکست و کنار رفتن جناح دوخرداد از دولت و مجلس، جناح راست حکومت مستقيما مقابل مردم و مقابل اين جنبش قرار گرفت. اين وضعيت براي جناح راست جديد است. در واقع عروج جنبش سرنگوني کليه گروهها و احزاب و جمعيتهاي مختلف درون حکومت را به دو اردوي بزرگ تقسيم کرد، جناح راست و جناح دوخرداد. هر کدام از اين دو جناح شامل احزاب و گروهبنديهاي مختلفي است. جناح دوخرداد با پايان رياست جمهوري خاتمي تماما پرونده اش بسته شد و تئوريسين هايش نيز دلايل شکست را توضيح دادند. پس از  خاتمي جناح راست که البته در تمام دوره بروبياي دو خرداد در جنگ با اين جناح بود و حتي مراکز مهم قدرت را در دست داشت، اکنون تماما قدرت را بدست دارد. احمدي نژاد و مجلس اصولگرا بدون حفاظ دوخرداد و اصلاح طلبان مقابل جنبش سرنگوني قرار گرفت. همه ديدند که احمدي نژاد و دار و دسته اش تمام تلاششان را بکار بردند اما تا همينجا او و رهبر مفلوک شکست جدي اي در مقابل مردم متحمل شدند. بنابراين ويژگي امروز جنگ و دعواي درون جناح راست اينست که اولا در شرايطي که از همين جنبش سرنگوني شکست خورده است دست به يقه همديگر شده اند. در واقع قرار بود که اينها در اوج اتحاد و با اتکا به خط سيد علي بيايند و مردم را ساکت کنند، اما نتوانستند و اکنون خود به جان هم افتاده اند. اما اين معضلات کل حکومت را بشدت افزايش ميدهد، هم درگيريهاي درون جناح راست بيشتر اوج ميگيرد و هم زبان دوخرداديها روي سرشان درازتر ميشود. ثانيا، جدال درون جناح راست در شرايط امروز بمعني اينست که جناح قدرقدرت حکومت نيز در مقابل مردم زبون ميشود و به تبع  آن اختلافات دروني اش اوج ميگيرد. يکي از نتايج مهم اين وضعيت اينست که روحيه مردم در مقابل حکومت بالاتر ميرود و در عوض حکومت و اوباشان آن ضعيفتر و بي افقتر ميشوند. زيرا بدنبال شکست دو خرداد، تنها برگ بظاهر برنده حکومت در مقابل مردم اين بود که جريان حزب اللهي که گويا متحد و مصمم است و ميتواند مردم را سرجايش بنشاند اکنون بطرز فجيعي ناتواني اش بر خود و صفوفش و به همه مردم آشکار شده است. ديگر کسي نيست که براي نجات رژيم اسلامي از درون اينها طرح و نقشه اي بدهد و کسي را دور آن متحد کند. خود شخص خامنه اي که بهرحال اميد نهائي اين جناح بود اکنون يک پاي دعواهاست و بعلاوه در ١٦ آذر امسال هم دانشجويان با گفتن "سيد علي پينوشه ايران شيلي نميشه" جواب واقعي و درخور را به وي دادند و از آنطرف نيز نحوه رفتن سيد علي به دانشگاه تماما چهره زبون و مستاصل ولي فقيه و کل حکومت را به همه نشان داد. 

شکست سياستهاي دولت احمدي نژاد در مقابل مردم و يک نتيجه تبعي آن يعني تشديد اختلاف درون جناح راست و تضعيف کل جناح راست در مقابل دوخرداديها نيز هست. و همين باعث ميشود که اختلافات بين جناح راست و دوخرداد هم تشديد بشود و هم اينکه قدرت جناح راست در مقابل آنها تضعيف بشود. از نتايج چنين وضعيتي يکي افت وضعيت خامنه اي در درون کل حاکميت است. جدا از اينکه چند بار حمايت قاطع خامنه اي از احمدي نژاد او را بعنوان يک پاي دعوا معرفي ميکند، اما کار بجائي رسيده است که در متن اختلافات درون جناحهاي حکومت در چند ماه اخير خود ولي فقيه باشکال مختلف از جانب سران حکومت به چالش کشيده شده است. از سوي ديگر دعواهاي تند بين احمدي نژاد و رفسنجاني بنوعي مانند يک جنگ بين خامنه اي و رفسنجاني است که احمدي نژاد به نيابت از خامنه اي شرکت دارد. طرح بحث مربوط به عدم نياز به ولي فقيه تا مشروط بودن اختيارات وي کم کم دارد به پديده اي عادي بدل ميشود. وقتي در جمهوري اسلامي موقعيت ولي فقيه اينطور بشود اين يعني کل حکومت به سرازيري افتاده است.

دعواهاي تند بين مجلس و احمدي نژاد و ايجاد يک شکاف اساسي بين گروهاي مختلف جناح راست حول مساله دولت نهم و تبعات آن که بالاتر به دو فاکتور اصلي آنها يعني طرح بحث دولت وحدت ملي و مساله انتخابات رياست جمهوري اشاره شد کلا رژيم اسلامي را بشدت تضعيف ميکند. اين وضعيت براي حکومت قابل اجتناب نيست، ممکن است مسائلي بدلايلي مقداري پس و پيش و يا عقب و جلو بيفتند اما اين اختلافات بدليل نفهمي عناصر اين جناحها نيست بلکه منافع مادي معين از يکسو و شرايط واقعي سياسي جامعه ايران و حضور مردم سرنگوني طلب از سوي ديگر باعث ميشود که جنگ جناحها تشديد هم بشود. اختلافات درون جناح راست که هنوز اشکال حادتر و تندتر آن در راه است، بدليل موقعيت اين جناح در حکومت و نيز اختلافات شديدتر و تندتري که بين جناح راست و جناح دوخرداد تا سر حد يک دشمني جلو رفته است، همگي باين واقعيت تاکيد ميکنند که جنگ جناحهاي رژيم اسلامي دارد به مقطع نهائي خود يعني روياروئيهاي اساسي و حتي خونين نزديک ميشود.
اينرا هم بايد تاکيد کرد که در حال حاضر بدليل عمليات جنايتکارانه اسرائيل عليه مردم فلسطين و قرباني شدن تعداد زيادي از مردم بيدفاع غزه، جمهوري اسلامي مشغول استفاده سياسي خود از اين وضعيت است. تا به بحث ما برميگردد فقط بايد به اين اشاره کرد که مساله غزه به جمهوري اسلامي امکان داده است که فعلا فتيله دعواهاي دروني را پائين بکشند، بعنوان مثال استيضاح وزير کشاورزي فعلا کنار گذاشته شد. اين البته موقتي است و مسائل دروني حکومت اسلامي دوباره مطرح ميشوند. همينجا به اينهم بايد اشاره کرد که در جريان همين جنگ غزه روزنامه کارگزاران بدليل چاپ اطلاعيه اي از دفتر تحکيم وحدت که حاوي جملات زير بوده است توقيف ميشود. اين جملات که در واقع عليه حماس بوده چنين است: "جنایات امروز اسرائیل در غزه به شدت محکوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه های تروریستی در کودکستان ها و بیمارستان ها جهت حمله به طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بیشتر کودکان و غیر نظامیان را فراهم آورده نیز محکوم و حرکتی ضد بشری است." واضح است که بستن روزنامه کارگزاران که يکي از روزنامه هاي منتقد احمدي نژاد و متعلق به حزب کارگزاران سازندگي است که رابطه نزديکي با رفسنجاني دارد نشان از عمق اختلاف و جدي بودن آن است. 
نمونه ها و اقداماتي که جناحهاي حکومت عليه همديگر انجام ميدهند بشدت متنوع و گسترده و در مواردي غير قابل باور است. اما پرونده جنايات تمام اين جناحها عليه مردم بسيار سنگين است. جنايات آنان نزد مردم ثبت شده است. ٣٠ سال جنايت و سرکوب و تحميل بيحقوقي و فقر و فلاکت و کشتار و شکنجه و در يک کلام اعمال توحش اسلامي عليه همه انسانهاي شريف آن جامعه براي مردم روشن است و در پرونده اين جنايتکاران ثبت است و فرداي سرنگوني حکومت بايد پاسخگوي آن باشند. نوبت پيروزي مردم است و دير هم شده است، بايد آماده شد. حزب کمونيست کارگري و طبقه کارگر و مردم آزاديخواه براي تغيير اين وضعيت اقدامات عاجل و مهمي در دستور دارند، با حزب همراه شويد.*
